
سید خلیل سجادپور- دختر جوانی که   
طعمه  بازیگری،  آرزوی  به  رسیدن  امید  به 
کارگردان قلابی فیلم‌های کوتاه شده بود، در 
حالی به مرز خودکشی رسید که متوجه شد 

بازیچه‌ای برای خوشگذرانی بوده است!
 بــه گـــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان، 
سرگذشت تلخ این دختر جوان از حدود ۲ سال 
قبل زمانی آغاز شد که او برای گرفتن چند کپی 
از مدارک تحصیلی به یک کافی‎نت در مشهد 
رفت. دقایقی بعد »هایده« با دیدن تصویری از 
یک بازیگر معروف سینمایی، سفره آرزوهایش 
را روی میز متصدی ۳۶ ساله گشود و بدون 
هیچ شناختی از» نعیم« رویاهای هنرپیشگی 
را به تصویر کشید. او گفت: سال‌هاست که 
عاشق بازیگری شده‌ام و دوست دارم روزی در 

یک فیلم یا سریال بازی کنم!...
 در این هنگام ناگهان» نعیم« جمله‎ای بر زبان 
رانــد که »هــایــده« را روی صندلی کافی‎نت 
میخکوب کرد. او گفت: من کارگردان هستم 
و تاکنون چند فیلم کوتاه را نیز کارگردانی 
ــرده‎ام .حــالا دیگر »هایده« در پوست خود  ک
نمی‌گنجید و دچــار نوعی ذوق‎زدگـــی شده 
بود که از شدت خوشحالی فراموش کرد برای 
چه کاری وارد کافی‎نت شده است.» نعیم« که 
اوضاع را این گونه دید، شماره تلفن »هایده« را 
گرفت تا برای تست بازیگری از او دعوت کند و با 
یکدیگر در ارتباط باشند که اگر پذیرفته شد، در 
فیلم کوتاهی بازی کند که قرار است به زودی 

ساخته شود!
 دختر۱۸ ساله که احساس می‌کرد به رویای 
دیرینه‌اش رسیده است، شادمان از کافی‎نت 
بیرون آمد. او آن قدر در افکارش غرق بود که 
نفهمید چگونه به خانه رسیده اســت! هنوز 
یک ساعت بیشتر از این ماجرا سپری نشده 
بود که شماره ناشناسی روی گوشی تلفنش 
نقش بست. دختر جوان نگاهی تردیدآمیز به 
شماره تلفن انداخت ولی درنهایت کلید پاسخ 
را فشرد. در همین هنگام وقتی صدای من» 
نعیم« هستم را از آن سوی خط شنید، انگار 
همه دنیا را به او بخشیدند؛ »هایده« که دست و 
پایش را گم کرده بود با خوشحالی پاسخ داد: 

سلام آقا نعیم!

 مرد ۳۶ساله با بیان این که چیزی نمانده 
بود تلفن را قطع کنم! و آرزوهایت بر باد برود 
بــرای  دسیسه‌ای  را  حیله‎گرانه‎اش  خنده 
ارتباط صمیمانه با »هایده« قرارداد و از او برای 

گفت‎وگوی حضوری دعوت کرد.
 گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است: عصر روز بعد »هایده« لباس‌های شیکی 
پوشید و به طرف کافی نت به راه افتاد اما از 
آنچه می‌دید به شدت تعجب کرده بود. در آن 
ساعت روز کافی نت خلوت بود و هیچ کدام از 
همکاران »نعیم «نیز در محل کارشان حضور 
نداشتند. با وجود این »هایده« سکوت کرد و 

متصدی  تعارف  با 
ــی نـــت روی  ــافـ کـ
نشست!  صندلی 
ــعــد  ــی ب ــاتـ ــظـ ــحـ لـ
چای داغ مقابلش 
ــا  ــرار گـــرفـــت ام ــ قـ
»هــایــده« بــه خاطر 
ــرم و حیا سرش  ش
انداخته  پایین  را 
بـــود .»نــعــیــم« که 
نــقــشــه شـــومـــی را 
می‌پروراند  سر  در 
خطاب به او گفت: 
ــاش! قــرار  ــت ب راح
است از این به بعد 

با یکدیگر کار کنیم! پس نیازی نیست معذب 
باشی!دقایقی بعد »هایده« از ریز و درشت 
زندگی و خــانــواده‌اش سخن گفت و آرزوهــا 
و کمبودهایش را بــرای »نعیم« بازگو کرد. 
ــدود یک ساعت گفت وگــو »نعیم«  بعد از ح
کرکره کافی نت را پایین کشید و در حالی 
ــن می‌کرد از »هایده«  که خــودرواش راروش
خواست تا در صندلی جلو بنشیند که او را نیز 
در مسیر به منزلشان برساند! درمیانه راه او 
»هایده« را دلداری می‌داد که به زودی همه 
ــرآورده می‌شود و او بالاخره در  آرزوهایش ب
فیلمی بازی خواهد کرد که چون ستاره‌ای 
درخــشــان در آسمان هنر بازیگری خواهد 

درخشید!
 او می‌گفت: تو بازیگر موفقی می‌شوی چون 

هم استعداد آن را داری و هم شایسته این 
درخشش هستی. تعریف و تمجیدهای »نعیم« 
هر لحظه بیشتر »هایده« را در افکارش غرق 
می‌کرد وخودرا در اوج قله‌های شهرت می‌دید 
و سرمست از غرور به رویاهایش می‌اندیشید.
محل  نزدیکی  در  »نعیم«  نکشیدکه  طولی 
ــده« پــدال ترمز را فشرد و او  ــای سکونت »ه
لبخندزنان به منزل بازگشت. آن شب تاسحر 
فقط به سخنان »نعیم« می‌اندیشید و فیلمی 
ــرار بــود به  را در ذهنش تصور می‌کرد که ق
زودی ساخته شود! از آن روز به بعد پیام‌ها و 
ارتباط‌های تلفنی» نعیم« رنگ و بوی عاطفی 

به خود گرفت و به جملاتی مهرآمیز رسید. تا 
این که چند روز بعد »نعیم« از او خواست باز 
هم به کافی نت بیاید. این بار »هایده« زیباترین 
ــش از  لباس‌هایش را پوشید و با اندکی آرای
خانه بیرون زد! او در پاسخ به سوال مادرش 
نیز گفت: با یکی از دوستان همکلاسی‌ام قرار 
دارم! نیم ساعت بعد »نعیم« با گشاده رویی از 
»هایده« استقبال کرد و لبخندزنان گفت: حالا 
دیگر وقت آن رسیده است که ساخت فیلم را 
شروع کنیم و تو برای اولین بار در فیلمی به 

کارگردانی من بازی خواهی کرد!
»نعیم « با بیان این جملات برگه ای را مقابل 
»هایده« گذاشت و سپس درخواست عجیبی را 
مطرح کرد. او در پاسخ به نگاه پرسش برانگیز» 
هایده« گفت: چیز مهمی نیست شما فقط امضا 

کنید، بالاخره این‎جا سرگرم بازی هستیم و 
چون در حس نقش فرو می‌رویم احتمال دارد 
برخورد  یکدیگر  با  دست‌هایمان  ناخواسته 
کند! این فقط یک صیغه محرمیت است که اگر 
چنین اتفاقی هم ناخواسته رخ داد، مشکلی 
نداشته باشیم! چون کار ما گروهی است و این 
گونه موارد اتفاق می‌افتد! وگرنه این برگه به 

درد چیز دیگری نمی‌خورد!...
» هایده« که نمی‌دانست واقعاً چرا باید چنین 
ــی بــه خــاطــر شوق  بــرگــه‌ای را امــضــا کند ول
رسیدن به آرزوی بازیگری، تــار و پــود افکار 
خوش‎بینانه اش را به یکدیگر گره زد و امضایش 
بر آن برگه کذایی 
ــش بـــســـت! در  ــق ن
نعیم«  لحظه»  ایــن 
دست دختر جوان 
را گــرفــت و گفت: 
ورودت را به دنیای 
تبریک  ــری  ــگ ــازی ب

می‌گویم!
 آن روز »هایده« به 
مــنــزل بــازگــشــت و 
باز هم پیامک‌های 
پس  یکی  عاطفی 
از دیــگــری برایش 
ارســـال شــد. حالا 
دیگر »هــایــده« هم 
به این گونه پیام‌ها عادت کرده بود و آرام آرام 
به »نعیم« علاقه‎مند می‌شد! اما همواره از 
ایــن وحشت داشــت که اگــر پاسخ پیام‌های 
محبت آمیز او را ندهد، شاید دیگر هیچ‎گاه 
دنیای بازیگری را تجربه نکند به همین خاطر 
پیام‌ها رنــگ عاشقانه به خــود گرفت و این 
گونه روابط »نعیم« و »هایده« به خلوتگاه‌های 
احساسی رسید! دیگر »هایده« همه دوستان 
و حتی خــانــواده‌اش را فراموش کــرده بود و 
تنها به امید بــازی در یک فیلم کوتاه به سر 
قرارهای عاشقانه می‌رفت.» نعیم «که حالا 
طعمه خود را به خوبی فریفته بود همچنان 
او را با امید به بازیگری به سوی اهداف شوم 
خود می‌کشاند تا این که حدود 2سال از این 
آشنایی بازیچه‎گونه گذشت؛ ولی »هایده« 

هنوز حتی یک فیلم کوتاه هم بــازی نکرده 
بود.» نعیم« باز هم او را به بهانه‌های مختلف 
از جمله کمبود نقدینگی و غیره سرگردان 
کرده بود تا جایی که چشم به طلاهای »هایده« 
دوخت. او نیز النگوها و گوشواره‌هایش را به 
خاطر دلسوزی و کسادی بازار به» نعیم« داد 
تا بالاخره فیلم کوتاه ساخته شود اما »هایده« 
آرام آرام متوجه شد که فریب کارگردان قلابی 
را خورده است و هیچ فیلمی در کار نیست ،این 
گونه بود که با اعتراض وی تهدیدهای »نعیم« 
نیز شروع شد. حالا »هایده« از ترس رسوایی 
ــی وحشتناک گیر  و آبــروریــزی بر سر دوراه
افتاده بود و نمی‌خواست خانواده‌اش از ماجرا 
بویی ببرند .در همین حال مادر »هایده« که 
متوجه گوشه‌گیری و انــزوای دخترش شده 
بود با مهارت خاصی به »هایده« نزدیک شد تا 
او مشکلش را با مادرش در میان بگذارد ولی 
باز هم »هایده« خودش را کنترل کرد و چیزی 
نگفت با وجود این، آن شب افکار مغشوشی 
در ذهن »هایده« رژه می‌رفتند تا این که او با 
یک تصمیم احمقانه تعدادی قرص را بلعید 
که بــرای جلوگیری از آبــروریــزی خودکشی 
کند.اما مادر که احساس می‌کرد دخترش از 
موضوعی رنج می‌برد او را زیر نظر داشت که 
در یک لحظه متوجه ماجرا شد و» هایده« را 
سراسیمه به بیمارستان رساند. بدین ترتیب 
»هایده« از مرگ نجات یافت و پس از بهبود 
نسبی به همراه پدر و مادرش وارد کلانتری 
شفای مشهد شد تا راز نهان خود را فاش کند. 
دقایقی بعد پدر »هایده« به اتهام اغفال و سوء 
استفاده از فرزندش، شکایتی را علیه »نعیم« 
مطرح کرد و سپس »هایده« که اکنون ۲۰ ساله 
بود مقابل مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 

نشست و سرگذشت خود را بازگو کرد .
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است: با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد 
مشهد(  شــفــای  کلانتری  )رئــیــس  سبکبار 
پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و در حالی به 
ــال شد که بررسی‌های  مراجع قضایی ارس
روان‎شناختی و اقدامات مشاوره‌ای نیز برای 
»هایده «در دستور کار مشاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی قرار گرفت.
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در امتداد تاریکی

زورگیری از زن 
باردار!  

به پیشنهاد یکی از دوستانم که چند روز قبل با هم 
آشنا شده بودیم برای گوشی‎قاپی به بولوار توس 
ــارداری را درون کوچه‎ای  رفتیم و گوشی زن ب
ــرس غذا  خلوت ربــودیــم کــه بــه مــن فقط یــک پ

رسید... .
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، پسر 17 
ساله‎ای که به اتهام زورگیری توسط نیروهای 
انتظامی مشهد دستگیر شده است، درحالی 
که دستبندهای قانون بر دستانش خودنمایی 
ــود بــه مشاور  ــاره ســرگــذشــت خ ــ ــرد، درب ــی‎ک م
و مــددکــار اجتماعی کلانتری مــعــراج مشهد 
شهرستان  روستاهای  از  یکی  در  گفت:پدرم 
قوچان به کشاورزی اشتغال داشــت و مخارج 
زندگی ما را تامین می‎کرد. من هم تا کلاس 
سوم ابتدایی در روستا تحصیل می کردم اما به 
خاطر آن که علاقه ای به درس و مدرسه نداشتم، 
درهمان مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردم تا 
کنار پــدرم کار کنم؛ ولی در همان زمــان پدرم 
تصمیم به مهاجرت گرفت و ما برای ادامه زندگی 
راهی مشهد شدیم. در این شرایط به پیشنهاد 
پدرم و برای آن که حرفه‎ای بیاموزم در تعمیرگاه 
برق خودرو به عنوان شاگرد مشغول کار شدم؛ 
ولی اوقات بیکاری و استراحتم را در کلوب بازی 
های رایانه‎ای سپری می کردم که در نزدیکی 
محل سکونتمان بود. متاسفانه آن جا با افراد 
بزرگ‎تر از خودم دوست شدم و با ترغیب آن‎ها به 
مصرف حشیش و سیگار روی آوردم. حدود2سال 
بود که دیگر کمتر به محل کارم می رفتم و بیشتر 
اوقاتم را در کلوب می گذراندم تا این که چند 
ــام»م« آشنا شــدم. او که  روز قبل با جوانی به ن
موتورسیکلت داشت به کلوب می‎آمد و این گونه 
رفاقت ما شکل گرفت. او در همان روزهای اولیه 
آشنایی، پیشنهاد گوشی‎قاپی با موتورسیکلت را 
مطرح کرد؛ من هم برای آن که نزد او کم نیاورم، 
پیشنهادش را پذیرفتم و با هم به توس 97 رفتیم. 
من راکب موتورسیکلت بودم و »م« هم ترک‎نشین 
ــال پرسه زنــی برای  ــود. هنگامی که درح آن ب
یافتن طعمه‎ای بودیم ناگهان زن جوانی را درون 
کوچه‎ای خلوت دیدیم و به طرف او حرکت کردیم. 
»م«دریک لحظه از موتورسیکلت پایین پرید و با 
چاقو به سوی زن حمله‎ور شد. او از شدت ترس 
فریاد می‎کشید کمک کنید! من باردار هستم! 
ولی»م« فقط تلاش می‎کرد تا گوشی تلفن او را 
از چنگش خارج کند. من هم که ترسیده بودم 
کارگرانی را دیدم که با بیل به سمت »م« هجوم 
آوردند ولی»م« بعد از چند دقیقه بالاخره گوشی 
را گرفت و  به ترک موتورسیکلت پرید. من هم 
گاز آن را فشردم و از آن جا فــرار کردیم. وقتی 
از آن محل دور شدیم،»م« مرا به کلوب رساند و 
موتورسیکلت را از من گرفت.سپس گوشی را 
به مبلغ700 هزار تومان فروخت و برای من و 
خودش یک پرس غذا گرفت. باقی مانده پول را 
هم مقداری شیره تریاک خرید تا بعد مصرف کند.
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان حاکی  گ
است: بررسی‎های ماموران انتظامی،برای کشف 
سرقت های احتمالی دیگر این نوجوان زورگیر، 
با دستور سرگرد امیررضا فعال)رئیس کلانتری 

معراج( ادامه دارد.
شایان ذکر است:عامل اصلی زورگیری توسط 

عوامل انتظامی دستگیر شده بود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

کلاهبرداری با چک های سرقتی   
توکلی-کلاهبرداری در قالب خرید و فروش آهن‎آلات 
و مصالح ساختمانی با چک های سرقتی در کرمان 
ــزارش خراسان ، رئیس پلیس آگاهی  ــت.  به گ لو رف
استان کرمان در حالی از کشف پیش‎دستانه یک فقره  
کلاهبرداری در قالب خرید و فروش آهن‎آلات و مصالح 
ساختمانی با چک های سرقتی از تربت جام و استان 
های کردستان و همدان خبر داد که نیروهای  پلیس 
آگاهی بر اســاس اقــدامــات اطلاعاتی متوجه شدند 
فردی با هویت مشخص ضمن مراجعه به آهن فروشی 
های سطح شهر کرمان  و ارائه چک های سرقتی  اقدام 
به خرید مصالح ساختمانی و آهن‎آلات کرده  و بلافاصله 
آن ها را با قیمت مناسب به فروش رسانده و به این طریق 
اقدام به کلاهبرداری از فروشندگان آهن‎آلات می کند. 
سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی ادامه داد: از آن جا که 

کلاهبرداری از صنف فروشندگان آهن‎آلات به این شیوه 
باعث ضرر و زیان شدید به این قشر زحمتکش جامعه 
می شود، نیروهای  پلیس آگاهی به سرعت و با جدیت 
برای  شناسایی متهم مرتبط با این کلاهبرداری وارد 
عمل شدند و با تحقیقات  پلیسی، این  متهم را در یکی 
از نقاط سطح شهر دستگیر کردند. این مقام انتظامی  
تصریح کرد: در بررسی های بعدی مشخص شد دسته 
چک های مورد استفاده این متهم متعلق به افرادی 
دیگر و صادرشده از تربت جام و استان های کردستان 
و همدان است ، که ضمن هشدار به اصناف  مختلف در 
ارتباط  با پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، مراتب به 
سایر استان های کشور به منظور کشف کلاهبرداری 
های احتمالی منعکس شد تا از وقوع موارد مشابه و ایراد 

خسارت به  سایر اصناف جلوگیری شود. 

»دیوار« بلای جان خریدار ایزوگام  میلیاردی شد   
کرمانی- عامل درج آگهی دروغین فروش ایزوگام و 
کلاهبرداری از یک شهروند کرمانی در استان های 

غربی شناسایی شد.
به گــزارش خراسان ،رئیس پلیس فتای کرمان بیان 
کرد : به دنبال  ارجاع پرونده‎ای با موضوع کلاهبرداری 
از طریق درج آگهی دروغین فروش ایزوگام در سایت 
»دیــوار« و پس از تحقیقات صورت گرفته مشخص شد 
مالباخته با مشاهده تبلیغ فروش و تحویل سریع ایزوگام 
با فرد مدنظر تماس گرفته و با تبلیغات فریبنده طرف 
مقابل مبلغ یک میلیاردو۶۰۰میلیون ریال را طی دو 
مرحله به عنوان بیعانه پرداخت کرده اما کمی بعد آگهی 
مذکور حذف شده و کسی پاسخگوی تماسش  نبوده 
است. سرهنگ رضایی اظهارکرد: با انجام اقدامات 
پلیسی در کوتاه‎ترین زمــان ممکن متهم شناسایی و 

مشخص شد که وی در یکی از استان های غربی کشور 
سکونت دارد که در ادامه با انجام تحقیقات تکمیلی 
پرونده برای سیر مراحل لازم تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس فتای کرمان  با بیان این که پرداخت بیعانه 
راهــی بــرای کلاهبرداری از شهروندان شــده است، 
افـــزود:  لازم اســت در سایت هــای آگهی دهنده مثل 
دیوار، شیپور و ... قبل از واریز هرگونه وجه از صحت و 
سلامت معامله مطمئن شوید تا در دام کلاهبرداران 
فضای سایبری نیفتید؛ چراکه برخی از خود این سایت 
ها نیز طی پیام هایی اعلام کرده اند هیچ گونه منفعت و 
مسئولیتی در قبال معامله افراد ندارند و از این رو خود  
شهروندان باید ضمن توجه به هشدارهای امنیتی، 
مراقب تبلیغات فریبنده افراد سودجو و کلاهبردار در 

این سایت ها باشند.

اختصاصی خراسان عاشق بازیگری به مرز خودکشی رسید

 ماجرای دختری در دام کارگردان قلابی!

حوادث

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40260۳0800۱00206۱هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بيرجند منطقه یک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم مبارک 
سيرتی فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه 2 صادره از بيرجند در ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 24/97 متر 
آقای  مالک رسمی  از  بيرجند خریداری   2 باقيمانده پلاک ۱476- اصلی وصل ۱40۱ - اصلی بخش  از  مربع قسمتی 
غلامحسين کاميابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. شناسه۱۵6۵747
تاریخ انتشار نوبت اول:۱402/06/2۱

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱402/07/06

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان جنوبی اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک بیرجند منطقه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

عباس شهابی - رئیس ثبت اسناد و املاک

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

آتش بازی در عروسی 
120کشته و بیش از ۲۰۰ 

مصدوم برجای گذاشت

آتش‌بازی در یک مراسم عروسی در شمال عراق، 
منجر به جان‌باختن ده‌ها نفر از جمله عروس و داماد 
شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، وقوع آتش‌سوزی 
در یکی از تالارهای عروسی الحمدانیه، واقع در 
استان نینوای عــراق که گفته می‌شود علت آن 
آتش‌بازی بوده است، 120 فوتی و 200 مصدوم 
به‌جای گذاشت.این آتش‌سوزی منجر به ریزش 
سقف تالار و محصور شدن جمعیت در داخل آن 
شد و عروسی را به عزایی در سطح عراق تبدیل کرد 
و گفته می‌شود عروس و داماد در این حادثه جان 
خود را از دست داده‌اند.به‌دنبال این حادثه مقامات 
محلی در این شهرستان اعلام کردند که بیمارستان 
الحمدانیه ظرفیت پذیرش این تعداد مصدوم را 
ندارد و به همین دلیل بسیاری از مصدومان این 
حادثه ناگوار به استان‌های اطراف مانند کرکوک، 
اربیل و بغداد منتقل شدند و بیمارستان مذکور 
برای اهدای خون فراخوان داده است.بر اساس 
اظهارات شاهدان عینی، برخورد فشفشه به سقف 
تالار که از جنس اشتعال‌زا بــوده، به آتش‌سوزی 
سریع منجر شده است و مواد مشتعل به‌همراه سقف 
بر سر مهمانان ریخته و این حادثه مرگبار را رقم زده 
است.فرماندهی عملیات استان نینوا اعلام کرد که 
به دنبال حادثه مرگبار در عروسی الحمدانیه واقع 
در این استان، 9 نفر از مسئولان در این شهرستان 

را بازداشت کرده است.
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